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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  - ي علمي مجله

ش .هـ 1394 ، تابستان35ادبيات عربي، شماره

 61- 78م، صص  2015

  ابوريشه سه نماد از شهيدان فلسطيني در شعر عمر

  .م1967تا  .م1948از سال 
  2سجاد بردانيا ،∗∗∗∗1رضا افخمي عقدا

  ادبيات عربي دانشگاه يزد يار گروه زبان واستاد .1
 زبان و ادبيات عربي دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي ارشد .2

  08/02/94: تاريخ پذيرش          15/05/93: تاريخ دريافت

  چكيده
 .ادبيات مقاومت اين سـرزمين وارد مرحلـة جديـدي شـد    . م1948فلسطين در سال با شكست 

جمله شاعراني است كه حجـم زيـادي   ، شاعر مقاومت سوريه، از)م1990-1908( عمر ابوريشه
ايـن  . است ي به شهيد و شهادت داشتها ه ويژهو توجاز شعر خود را در دفاع از فلسطين سروده 

اي شهيدان فلسطيني در شعر ابوريشه و نمادپردازي شـاعر از  ه پژوهش با هدف بررسي ويژگي
ين يعنـي سـال   اس از وضـعيت كشـور فلسـط   توجه به دو برهة زماني حس ـشهيدان فلسطين با 

ود كـه در شـعر   ش ـ و با روش توصيفي ـ تحليلي دريافته مـي   است شدهم انجام 1967 م و1948
ظمت وطـن،  حقير شمردن دنيا، حافظ مجد و ع ازجملهابوريشه شهيدان به خصال نيك انساني 

را بنا ابوريشه اين مفاهيم . ندا آراسته... ، وآگاه به مسائل روزگار ،ضمير ايثارگر و فداكار، روشن
شـهيد نمـاد    :يكم: ندك در سه نماد متفاوت از شهيدان ارائه مي به مقتضيات زمانه و حوادث آن

 سد؛ر داشتن پرچم استقلال فلسطين به شهادت مي يني است كه در راه برافراشته نگهجوان فلسط
جنگد و  شهيد نماد رهبر و پيشواي جامعه است كه دوشادوش مردم فلسطين با دشمن مي :دوم

راسد و ه شهيد نماد هر فلسطيني است كه هرگز از قدرت دشمن نمي :سوم سد؛ر به شهادت مي
نـد تـا بـه    ك ود و بـا وي مقابلـه مـي   ش او نمي ...وت ظاهري شيفتة دلسوزي، ترحم، مهر و محب

  .سدر شهادت مي
  

  .شهيدان عمر ابوريشه؛ ادبيات مقاومت؛ فلسطين؛ :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1

سياسـي دشـواري    وضـعيت پـردازد كـه در دام    هايي مـي  به رنج و ستيز انسانادبيات مقاومت 
ايـن ادبيـات   است؛ بنابراين  شدهيچ گناهي بر آنان تحميل ه ي كه به اجبار و بيوضعيت ؛ندا افتاده

 32-34 :1997وسي، الجي( ارتباط مستقيم با زمان و مكان دارد و با مسائل سياسي روز درگير است

 .ارد، ارزشـمند اسـت  د كه روح مقاومت را زنده نگه مي به اين دليلادبيات مقاومت  .)95-96و 
ويـد و سـعي دارد تـا    گ و اهداف مشترك سخن مي» ما«، از واژه »من«است كه به جاي  اتيادبي

پس  1.حق انسان را جايگزين افكار خصمانه و استعماري و سلطه نمايدفكار مبتني بر وجود برا
ا، ه ـ و به دنبال از بين رفـتن زنـدگي فلسـطيني   . م1948از اسرائيل در سال از شكست فلسطين 

در اين زمان يكي از مفاهيم و تصاويري كه . ادبيات مقاومت فلسطين وارد مرحله جديدي شد
به شمار  اين ادبياتبه اشكال مختلف نمايان شد و از محورهاي مهم فلسطين  مقاومت ادبيات

  .را زنده كند يكه توانست نوع ادب حماس شهادت است موضوع شهيد و ،آمد
ويـژه فلسـطين و بـه دنبـال آن،      بـه ور شدن آتش جنگ در كشورهاي عربـي   شعله پس از 
ي بـه  ا ويـژه  توجـه قهرمانان، شاعران مقاومت در آثار خود،  فشاني جانا و ه يري انقلابگ شكل

ون، به ياري اين فداييان انقلابيد نيز با برانگيختن غرور قضيه شهيد و شهادت نشان دادند و خو
-1999( داود موسي معلاّ ،)م1905-1941( ابراهيم طوقانوان ت اين شاعران مي ازجمله. شتافتند
نبض شـعر  «. را نام برد ...و) م1941-2008( درويش محمود، )م1939( القاسم سميح، )م1933

در كشورهاي عربـي شـعر   شايد نتوان شاعري يافت كه . پدت فلسطين مي مسئلةعرب، امروز با 
  .)250، 1380شفيعي كدكني، (» از شعرهايش را فلسطين تشكيل ندهدبخشي  بگويد و موضوعِ

خطيـب، شـاعر و    )307: 1968الـدهان،  ( ابوريشـه ، ملقـب بـه   شـافع مصـطفي القـادري    عمر
كـه   است )15: 2005الخير، (» شاعر زيبايي«مشهور به  )111 :1965الجندي، (نويس سوري  نمايشنامه

 ،شـاهين ابو(» شاعر زن«به زن،  به دور از هواهاي نفساني ، ومتعالي نگرشي فاخر، به دليل داشتن

 317: 1961دقاق، (است  نيز لقب گرفته» شاعر وطن«هاي ملي،  گرايش به دليل داشتن و )17: 2006

و شـهادت،  ويژه به شهيد  توجهپرداختن به قضية فلسطين و  يقاز طر وي ).46: 1997و النعماني، 
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. م1946در سال  يهسور يپس از آزاد .است يوستهپ ينبه صف مبارزان و شاعران مقاومت فلسط
اشعار خود را  يشتراست و ب ينفلسط يشاعر، آزاد ةدغدغ ينتر بزرگاز چنگ استعمار فرانسه، 

 يشـه عرب چون ابور يشاعر يستن يشگفت يجا«و  رايدس يم ينهزم ينبه بعد در ا يخاز آن تار
از  يكـي شـد،   گدر آن بـزر  يشـه كـه ابور  يكشـور  يه،سـور . دهـد  اهميـت  ينفلسط ةمسئلبه 

متولد شـهر  و  ينيخود فلسط يشه،مادر ابور. است ينبا دشمن اشغالگر فلسط يارورو يكشورها
 مسئله .بود» سفارت« ياسيكه آرامشش را سلب كرده بود، شغل س يزن يشهشغل ابور .عكّا است

 ي،دنـد ( »است توجه خود كردهاعراب را م ياست كه تمام ياسيمسائل س رينت يموخ از ينفلسط

1988 :25(.  

ت و كرامـت آن،  اش به عـز  يكي از نمودهاي عشق و دلبستگي ابوريشه به وطن و پايبندي
همچنين براي شـهيد، ارزشـي بـس والا    . ردب اين است كه در شعر خود، شأن رزمنده را بالا مي

بقـاي زنـدگي    كنـد و مايـة   مي به اسوه نجابت و بزرگواري توصيفقائل است و معمولاً او را 
 ، و سـرباز رزمنـده  فـدايي  ،شاعر در ديوان خود تصاوير شعري زيبايي را براي شـهيد  1.اندد مي

همچنين اشعاري در تمجيد و توصيف چهره شهيد فلسطيني دارد كه پس از . است كردهترسيم 
  .است تصوير كشيدهآن را به ) اعلام موجوديت اسرائيل(شكست 

زمـاني   بـه دو برهـة   توجـه اي شاعر در توصيف شهيدان فلسطيني با ه در اين مقاله سروده
بنابر محتـوا و موضـوع   . م1967و  1948 هاي سياسي اين كشور يعني سال وضعيتاس از حس

ود كه شهيدان در شعر ابوريشه بنا به مقتضيات ش جواب داده مي سؤالود و به اين ش تحليل مي
  ايي دارند؟ه زماني حامل چه نمادي هستند؟ و چه ويژگي در اين برهةان و حوادث آن، زم
  

  پژوهش پيشينة .2

  ايليـا الحـاوي   كتابوان به ت ايي صورت گرفته كه ميه درباره عمر ابوريشه و شعر وي پژوهش
شـاعر و   شخصـيت  در اين كتـاب . اشاره كرد) م1972( عمر ابوريشه؛ شاعر الجمال و القتال با عنوان
در  عبـدالعزيز النعمـاني  . اسـت  شـده بررسـي   ...و ،در زمينه عشق، زن، سياست، وطن اشعار او
وعات يادشـده  به تحليل اشعار شـاعر در موض ـ ) م1997( عمر ابوريشـه؛ شـاعر الحـب و الـوطنكتابش 
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 )م1988( عمـر ابوريشـه؛ دراسـة فـی شـعره و مسـرحياتهدر كتـاب   محمد اسـماعيل دنـدي  . است پرداخته
، يعنـي سـوريه   مضامين شعريش همـه دربـارة وطـن،    ند كهك في ميشاعر را سياستمداري معر

 ـ اي فارسي مـي ه امهن از ميان پايان. است شدهسروده  فلسطين و آزادي آنها زهـرا  وان پـژوهش  ت
 ريشـه الاتجّاه القومي و الوطني في شعر عمر أبي نيا امير فرهنگو ) 1383( عمر أبوريشه، الشاعر الوطني يكريم

وطـن را   مسـئله ابوريشـه بـه    حساسيتي اولدر مقطع كارشناسي ارشد را نام برد كه  )1386(
ت عربي و دفاع از فلسطين را در ضمن هاي ملي و افتخار به قومي ي گرايشدومند و ك بازگو مي

تحليل و  ،شرح حال، معرفيامه دكتري خود ن در پايان كبري خسروي. هدد قصايد شاعر نشان مي

صال مكتب كلاسيك به رمانتيك در عمر ابوريشه را حلقة ات )ش1388( نقد اشعار عمر ابوريشه
شعر او در چهار بخش زنـدگي و آثـار، تحليـل     كند و به مطالعة مي معرفيشعر معاصر سوريه 

از . پـردازد  مظاهر مكاتب كلاسيك و رمانتيك مـي ي هاي شعري و تجل ايه اشعار، ويژگيم درون
 محمد خالد عـواد الحيصـه  از  )م2011( البناء الفنيّ في شعر عمر أبوريشـهوان ت اي عربي ميه نامه انپاي

در مقطع كارشناسي ارشد نام برد كه نويسنده در ضمن چهار فصل، ساختار هنري قصيده را در 
ند كه شاعر بـا تأثيرپـذيري از ادب قـديم عـرب و     ك ص ميدهد و مشخ شعر ابوريشه نشان مي

  .كند هاي خود را به خواننده القا وين غرب، توانسته ديدگاهادب ن
در شـعر   يا اسـطوره  يجايگـاه نمادهـا  «با عنوان  ناهده فوزياز ميان مقالات نيز پژوهش 

 پو آلنو  بودلرليسم غربي چون وبه تأثيرپذيري ابوريشه از شاعران سمب )84-98 :1389(» ابوريشه
نمادهـايي از قبيـل    ي در قالـب ا و افسانه ،ديني، تاريخيايش، بررسي انواع اساطير ه و نوآوري

اين . است در بعضي از قصايد وي پرداخته... والحمصي  ،، بيگاليمون، ديك الجنژاندارك، عنقا
بـه رمزگشـايي    )1-10: 1391( »تقنيـة القنـاع في شـعر عمـر ابوريشـه«نويسنده در مقاله ديگري بـا نـام   

رمـز خـود شـاعر و     :ند كه عبارتند ازك پرداخته و آن را در سه موضوع تبيين مي» نسر« قصيدة
در  نيـا  محمدرضـي مصـطفوي  همچنـين  . ت عربـي نشي وي، رمز مردم سوريه و رمز امم بزرگ

» و عمـر ابوريشـه   يدر شعر پرويز ناتـل خـانلر  » عقاب«رمز  يتطبيق يبررس«تطبيقي  پژوهش
از پرويـز ناتـل خـانلري    » عقـاب « از عمر ابوريشه و» نسر« قصيدةبه تحليل دو  )88-67 :1390(

رامت انسـاني  دو شاعر از يكديگر، مشترك بودن دو عنصر آزادي و ك نپذيرفتن تأثير. پردازد مي
نتـايجي اسـت كـه وي    از ... گويي ابوريشه وخانلري و مختصرويي گ لدر هر دو قصيده، مفص

در شـعر عمـر    يپايـدار  ايه ـ جلـوه «بـا عنـوان    يقاسم مختارپژوهش . است بدان دست يافته
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. نـد ك اي پايداري در شـعر ابوريشـه را بررسـي مـي    ه ين جلوهتر مهم )519-543 :1390(» ابوريشه
ــژوهش  ــدپ ــديصــلاح ال قصــيدة معبــد کــاجوراو (جماليــة الصــورة البرناســية في أشــعار عمــر أبوريشــه « ين عب

و ) هنـر بـراي هنـر   ( پارنـاس مكتب » كاجوراو معبد«با تحليل قصيده  )91-114: 1390(» )نموذجـاً 
  .هدد در شعر ابوريشه نشان مي را اي آنه ويژگي

ي با موضوع ا مقاله پور رقيه رستمدرباره موضوع شهيد و شهادت در شعر معاصر فلسطين، 
: ازجمله مباحث شهيد و شهادتدارد كه در آن به  »صورة الشهيد في شعر أحمد دحبور و معين بسيسو«

زبـان  : در اشعار ايـن دو شـاعر همچـون   » يفن اسلوب«و  ...و ،و وطن، جاودانگي شهيدشهيد 
 .است پرداختهم 2000تا  1948اي ه در بين سال ...وتي قديمي و جديد سازي سنشعري، تصوير

و  شـود ود تا چهرة شهيد فلسـطيني در شـعر ابوريشـه مطالعـه     ش در اين پژوهش تلاش مي اما
  .كر شوداي آن ذه ين ويژگيتر مهم

  

  هاي شهيد فلسطيني در شعر ابوريشه ويژگي. 3

 تـا ) بـالفور  اعلانيه( م1917از سال «يعني  سيم زماني شعر فلسطين به سه دوره،تقبه  توجهبا 

 دورهم و 1967 ژوئن تا م1948شكست  از پس دومم، دوره 1948سال  در اسرائيل از شكست

اشعار ابوريشه در پـرداختن بـه    ،)154، 132، 29: 1376سليمان، (» بعد به 1967 ژوئن جنگ از سوم
 يـزة كـه انگ ود ش ـ م مربوط مي1967و ژوئن  1948يعني شكست  ره،شهيد به فاصله بين دو دو

و پافشـاري بـر اسـتمرار مبـارزه و      تأكيـد آن، در پرداختن به شهيد و مسائل مربوط بـه   شاعر
ايـن  . پيروزي بر اسرائيل اسـت مردمِ فلسطين براي رسيدن به هدف نهايي يعني  مقاومت تودة

بـه   امـا ورد؛ خ ـ اشعار پايداري شاعر در توصيف شهدا به چشم مـي لاي  لابهمضمون متعالي در 
و » في خنـدق«، »فـدايي» «بعـد النکبـة«ر در چند قصيده از ديوان او بـه نـام   ت شكلي زيبا و گسترده

بررسـي   بـا تقسـيم موضـوعي هـر قصـيده      كه در اين پژوهش است شدهجمع  »بسـمة التحـدّي«
  .ودش مي

  
  تاميد ام .1-3

ا ه ـ رايد كه در آن از شكست ننگين عـرب س را مي »بعد النکبـة«قصيدة  .م1948ابوريشه در سال 
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محكـوم   خاطر سستي و اطاعتشـان از اسـتعمار  شرمسار است و رهبران كشورهاي عربي را به 
كسـي كـه بـا     دوزد؛ چشم اميدش را به سرباز فدايي مـي  ،پاياني قصيده قطعةشاعر در . ندك مي

  :وشدك اهداي جان خود در راه وطن، براي آزادي آن مي
ــلِ المـبُـتَـسَـمِ    أيُّهـا الجـُنـديُّ، يـا کَبشَ الفِـدا يا شُــعـاعَ الأمَ

  مــا عَرَفتَ الـبـُخـلَ بالرُّوحِ إذا طلََبَتهــا غُـصَـصُ الـمَـجـدِ الـظِـّمی
ــرحُ الّذي تحَمِلُه شَـرَفـاً تـَـحــتَ ظلامِ الـعَـلَـمِ بُ  ـــ ــــ   ۱ـورکَِ الـجُـــ

  )11 :1998ابوريشه، (

رخشد و فجـر  د اي او نور اميد ميه اند كه با رشادتد مي اي شاعر در اين قطعه شهيد را فدايي
براي اهداي  را فلسطينيوان عطش مبارزان و جوانان ت در اين ابيات مي. ودش پيروزي نزديك مي
ديد و بر اين باور تكيه زد كه آنان زنـده بـودن و شـهيد نشـدن را      هاي امت جان در راه آرمان

اه را در برابر چشمان سختي ر »الجرح«همچنين شاعر با بيان كلمه . انندد ننگي بر جواني خود مي
م را كـه نتيجـه پايـداري    و اهتزاز پرچ امتبلافاصله پيروزي و شرف  اماند، ك ميفدايي ترسيم 

  .هدد است، نويد مي
بـه قربـاني كـردن     »کـبش الفـداء«اين بعيد نيست كه شاعر بـا اسـتفاده از عبـارت    علاوه بر 

بندگي و اطاعت از خداوند، اميد داشت كه اسماعيل اظهار ابراهيم براي . كند اشاره مياسماعيل 
ايـن سـروده را    هام از اين واقعه، شـهيد الشاعر با . از خواسته او براي قرباني شدن سر بازنزند

ت فلسـطين چشـم اميـد بـه آنهـا      اند كه ملد نماد جوان يا جواناني مانند حضرت اسماعيل مي
عظمـت  اي بلنـد انسـاني، در كالبـد مجـد و     ه ـ است تا بـا قربـاني شـدن در راه آرمـان     دوخته
ببخشند و چـه  به آن ، جاني تازه خونشان با اهدايخود روحي تازه بدمند و  ملتافول  درحال

ي را به ملتنشي و استقلال م كه پرچم شرافت، بزرگ فداكاريچيزي والاتر و ارزشمندتر از اين 
  .وردآ اهتزاز درمي

  

  حقارت دنيا در چشمان شهيد .2-3

 اسـت  »يمـرگ و پيـروز  ة قصـيد «رايد س مي. م1952ا در سال ر كه ابوريشه آن  »فـدائي« يدهقص
سكون و جمـود را   جوهرش حركت است؛ كه داند ميوي فدايي را فردي  .)1972،137الحـاوي،  (

ش ا اي دنيـوي ه ـ ود به خود و خواستهش به دنبال هدف والايي است كه باعث ميو  ؛ندك رد مي
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ورزد،  و بـر آن اصـرار مـي   اين هدف والا و اين سرنوشت كه فدايي دنبال آن است . فكر نكند
  :رستگاري است ه آكنده از بوي خوش خوشبختي وي است كا مرگ شرافتمندانه

ــن دُنـيـا شَبـابـِي ــ ــنـّي، و عَــ ـ ــي عـ   أمـضـي و يُذهلُنـي طِلابـِـ
  !و يَسـألـُنـي الرَّبـيـعُ و لا أجـيـبُ مَـتـی إيـابــي؟! أمـضـي
ـــرابِــي! أمـضـي   و مــــا رَوَّت فـَمـي کَـأسـی و لا أفـنـَت شَـ

ــه رکِــابـِــيبـَيـنـي و  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــثُّ لـَـ ـــ ــــــ   بَينَ الـمَـوتِ مِيـعـادٌ أحُــــــ
ــدِ اللُّـبـابِ  ــجــــ ـــــقٌ بـِأنـفـاسِ الـنَّـعـيــمِ السَّـمــحِ و الـمَــ ـــ ـــ ــ ــــبِ ــــ ـــ   عَــ

ـــائـِـه و  ــــريِ عَـلـــی إيــمـــــــــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــــي إهابيِ أسـ ـــــ ـــ   ۲الحـِقـدُ يـَسـري ف
  )28-29 :1998ابوريشه، (

به  ، قدم برداشتن براي جهاد است؛ زيرا او)شهيد(در اين قطعه منظور از حركت و رفتن فدايي 
 )4/74: نسـاء ( » اللهِ فَـيُقتـَل أو يَغلـِب فَسَـوفَ نؤُتيِـهِ أجـراً عَظيمـاً  ِ و مَـن يقُاتـِل في سَـبيل«: فرمايد اين آيه كه مي

بـس   آرزوي وي. انـد د ايمان دارد و حركت خود را نه يك جنگ، بلكه وظيفـه و عبـادت مـي   
. اردد باز مـي  شماري است، كه خود مظهر آرزوهاي بي آرزويي كه او را از جواني بزرگ است؛

و آرزوهـايش، سـرابي   واهد بگويد در برابر آرزوي جهاد و شهادت، زندگي جواني خ شاعر مي
شـاعر  . ا با شهادت مقايسه كردر وان آن ت ي ارزش آرزو بودن نيز ندارد و نمينيست و حتبيش 

و مـرگ را نـه   اسـت   كردههمچنين تن فدايي را جام و زندگي جواني را شراب در جام فرض 
اند كه فدايي را به آرزويش د ا، بلكه يك دوست ميه نيستي و نه مانع در راه رسيدن به خواسته

  .ساندر ينبرد است، م يدانم اه الهي وگ اه آرمان و مملكت خويش در وعدهكه شهادت در ر
دنيا شبابي، يسألني الربيع، ما «عباراتي مانند در در تأييد تحليل فوق، لازم است متذكر شويم كه 

كه ارزش و عظمت مقاومت و است نماد جواني  شهيد ،وضوح به »روّت فمي کأسي، لا أفنت شـرابي

وي سرنوشـت  . نـد ك سنگيني را احساس مي دوش خود وظيفة و بر است كردهپايداري را درك 

سـربلندي و  ارد و بـراي پاسـداري از   د م ميوطن و حيثيت و شرافت آن را بر هستي خود مقد

ود و ش ـ م مبارزه حاضر مـي خود در روزگاران گذشته در خط مقد عظمت وطن و عزت نياكان

ايي است كه بـدون هرگونـه لـرزش و    ه نجا نماد گامبه مانند ديگر شهيدان با مركبش، كه در اي

ايد تا دشمن را به وحشت و هراس بينـدازد  س مرگ مي شانة به شانه يد،آ تزلزل به حركت در مي

كـه ارتبـاطي بـه هواهـاي      ـ  »الحقـد يسـري في اهـابي«ـ و با طوفان خشم و غضب و حقد و كينـه   
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اسـاس و پايـه    جاري اسـت، ندارد و چون خون در وجود او زنده و او  وجودينفساني و منِ 

رسد، در واقع  اه يا منزلگاه كه از آن رايحه مرگ به مشام ميگ وعده .ظلم و ستم را از جا بركند

هدا يا به عبارتي محل ظهور و طلوع شجاعت و مقاومت همسنگران شهيد است كـه  مشهد الش

آن وعـدگاه،  . ند و عطرشـان در همـه جـا پراكنـده اسـت     ا به هدف خود، يعني شهادت رسيده

نـد و بـا فـداكاري و    ا كـرده منزلگاهي است كه در آن پدران و اجداد خشمگين فدايي زنـدگي  

هذي الرُّبوعُ رُبوعُ «: ندا اي عظمت و استقلال كشورشان جلوگيري كردهه خون از لرزش پايه اهداي

   .»و أجدادِيَ الغِضابِ / آبائي

 به دو نكته اشاره دارد كـه فـدايي را در عـزم و    »ربـوع«و تكرار  »الغضـاب«لمه در اين بيت ك
زيرا  ،ندا يكي اينكه پدران و اجداد فدايي همه اهل نبرد و شجاع بوده :ندك ر ميت ش مصمما اراده

چنانكه در ادامه خواهيم گفت به معني خشمگين و غضبناك در دفاع از حق و » الغضاب«كلمه 
فدايي منزلگاه را سرزمين خود معرفي  دوم اينكهنكته  بار مثبت دارد؛است و  رفتهحقوق به كار 

؛ زيرا مبتدا و خبـر معرفـه ـ    داند مي ند كه مالكيت كامل آن را داراست و دشمن را غاصبك مي
شرط ايـن  وقيد و به معناي تعلق و مالكيت كامل و بي كند مي ـ افاده حصر  هذي الرُّبـوعُ رُبـوعُ آبـائي

ي از خبر ايـن معنـا را دارد كـه    حاد جزئي از مبتدا با جزئهمچنين ات. ستوا ين به نياكانسرزم
تـن آنهـا بـوده و بـا      وطن پارةو اين سرزمين نيست و  اي بين نياكان او جداييو هيچ شكاف 

بـدين   ؛نـد ا عشقي متقابل كه بين آنها و وطن وجود دارد بـه سـربلندي و افتخـار دسـت يافتـه     
ند و بعد از ا ند و از آن محافظت كردها ورزيده ر طول عمر خود به آن عشق ميصورت كه آنها د

و مفتخـر اسـت   ند ك مرگ با آرام گرفتن در خاك وطن، وطن براي هميشه از آنها محافظت مي
  .براي هميشه ادامه دارددر دامنش ... و باغيرت، شجاع، فداكار، ايثارگر كه پرورش مردمان

ر، فِداکَ العُمرُ، يـا«فدايي با گفتن عبارت  ،در ادامه اشتياق خـود را   ،»ميعادُ مِـن جرحـي تـُرابيِ / عَطِّ
خونش آزادمردان را به شور و نشاط  دهد تا رايحة به شهادت در راه ميهن و خاك آن نشان مي

   .و سرمستي آورد و رنگ آن چون گل لاله وطن را زيبا و دلربا سازد

 

  شهيد برافرازنده پرچم آزادي .3-3

و  ،اهـداف فـدايي را دفـاع از وطـن، حفـظ آب و خـاك      » يفداي« بيت پاياني سرودةشاعر در 
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كشورش را بـر فـراز آن بـه اهتـزاز     اند تا بتواند پرچم د شده مي هاي غصب آزادسازي سرزمين
  :درآورد

ــي ــي و تـَحـرسُِــهــا حِــرابـِ   ۳!فـَلَسَـوفَ تُرکَزُ فـيـه أعلامِ
  )29-30 :1998ابوريشه، (

اي متمادي بـه  ه ا را نسله است؛ زيرا پرچم را به كار برده »ترُکَـزُ «يت شاعر فعل مجهول ب در اين 
ايي كه فدايي با وجداني خرسـند و قلبـي   ه از اين پرچم اي بازماندگان،ه يرند و نيزهگ دوش مي

  .)55: 1997النعماني، ( ندك پاسداري مي اك برافراشته،ب استوار و دلي بي
 ،»...فـَلَسَــوفَ ترُکَـزُ فـيــه أعلامِـــي«: ويدگ مياست و آنجا كه فدايي  ملتپرچم مظهر و نماد يك 

در اينجا فدايي از . بازپس خواهند گرفت زودي اين خاك را ملت من بهمنظورش اين است كه 
فدايي است كـه بـه    يكي شهادت خود: ويد كه دو جنبه داردگ الوقوعي سخن مي پيروزي قريب

 است شدهود؛ زيرا در دنيا همواره خون بر شمشير پيروز ش ختم مياو پيروزي دنيايي و اخروي 
 »لـُوا فيِ سَـبيلِ الله فَـلـَن يُضِـلَّ أعمـالهَمُالـّذين قتُِ  و«: و در جهان آخرت اجـر و پـاداش او نـزد خداسـت    

نيزه نيز نمادي از . اوست رزمان هم ، فتح و تصرف سرزمينش به دستجنبه ديگر .)4/ 47: محمد(
يـري خـاك   گ ديار براي بـازپس ود تا مردمان آن ش ارزش و تأثير خون شهيد است كه سبب مي

عـلاوه بـر ايـن اگـر     . اي نبرد شوند و از حاصل خون شهدا پاسداري كننـد ه خود، عازم ميدان
فدايي و رزمندگاني كه بعد از شهيد به رزمگـاه   رزمان همرا بنا به علاقه آليت، مجاز از  »حـرابي«

 استمبالغه در مقاومت و استواري و تعداد زياد مجاهدان  ،غرض از اين مجاز بگيريم،يند، آ مي
 كه مبارزي در كنار مبارز ديگر مقاوم و استوار ايستاده و دشمن توان رخنه و نفوذ در صف آنها

دژ محكـم و   منزلـة  جـايي بـه  فشردگي، استواري و پابر هم صفوف اين مجاهدان در به. ندارد را
استواري است كه پرچم عزت و سربلندي را كـه شـهيد برافراشـته اسـت حفـظ و نگهـداري       

إنّ الله يحُِـبُّ الـّذينَ يقُـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِه «: وندش مي مند بهرهفيض رحمت و محبت خداوند نند و از ك مي
م بنُيانٌ مَرصُوصٌ    ).۴/ ۶۱: صف( »صفّاً کَأ�َّ

  

  رهبران ةاسو ،شهيد .4-3

براي زير نظـر گـرفتن    ويد كه دو رزمندهگ اهي ميگ از كمين »في خندق«عمر ابوريشه در قصيده 
واهد كـه صـبر   خ ش ميرزم همفرمانده از  .ندا در آن مستقر شده نيروهاي دشمن و عمليات آنها
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  :شوداه نزديك و در چند قدمي آنها مستقر گ كند تا دشمن در تاريكي شب، خوب به كمين
ـــأخـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــ ــي لا تَقذِفِ النـّــــارَ نرُيدُ ــــــــــ ـــإصـ ـــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ــ ـــــابـ ـــ ـــ ــــ   ــة الـمرمیــــــــ
ـــتـَـــ… ـــــرَيَّـــث، إ�َّ ــ ـــ ــــم آتــ ـــ ـ ــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــون لـَ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــ ــ ــــاــن يَـتَجنَّبُوا ــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ۴الدِّربـ

  )95 :2009ابوريشه، (
فرمانـده،  . وندش ـ مـي  يسـخت  وارد جنـگ  غافلگيركننـده ي ا در اين هنگام، دو رزمنده با حملـه 

ينـد، بـر زمـين    ب زيادي در مقابل خود مي ا، پاها و سرهاي جداشدةه ، دستاه نعش كه درحالي
  :ندك و وطن خود خداحافظي مي رزم همفتد و با ا مي

ــــــا  ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــن ــــــــ ـــــا رأسٌ هــنــا قـَــدَمُ هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنـــ ـــ   أيــدٍ مُـقَــطَّـعـــةٌ هُــــــ
ــــــــــــي ــمِ  ؟ أرَی قدََمَيّ مــاـ بي... أخــــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــن ألـَـ ـــ ــــــــــ ـــــ   تـَصــطَــکّــانِ مِــ

ـــوايَ  خارَت ...خَدَرَت يدَِي ...أخـــــــــي ـــ ــــ ـــ ــرحُ ... قُ ــــــ ـــ ـــ ــدَ الـجُــ   تـَنـَهَّ
ــتَ  ـــ ــم أنــ   هيهاتَ لـَــن أصـحُــو... و دَعـنـِي يـا أخــي... فـَقُـ

ــــاً  ــ ــــــــــ ـــ ــــــي وِداعـــ ــــيَ الـغـالـِ ــنِ ــاً وَطـَـ ــ ــــــــ ــــ ــي... وِداعــ نـ ــــعَ الـدُّ ــــتـــ ـــامِ   ـ
ـــي ـــ ــاً يا أخـ ــي... وِداعــ   ۵...يا ...وِداعاً  ...انتـَهَی أجَـلِــي... إنـّ

  )87-88 :1998ابوريشه، ( 

تـن بـا    بـه  ر به جنگ تني كه در ميدان كارزاا در اين قصيده شاعر با به تصوير كشيدن فـرمانده
گرفتن رهبران مطيع و مزدور كوه و گلايه و يا به تمسخر ود، گويا به نوعي قصد شر دشمن مي

م وي بـراي مجس ـ . انـد  دارد كه با دشمن سازش كردهرا خصوص فلسطين  هكشورهاي عربي ب
شـد كـه   ك به تصـوير مـي   را عيب و كاستي و عميق ساختن اثر آن بين مردم، رهبري اينكردن 

اي از  ي و معنـوي كند و هيچ توقع و انتظار مـاد  اي بلند كشورش ميه جان خود را فداي آرمان
 ـ   كسي ندارد؛ ت و مملكـت خـويش را از   برعكس رهبران عربي كه براي مطـامع دنيـوي، حيثي
وان گفت ابوريشه در اين قطعه قصد دارد دامنة خيانت و سـازش  ت در مجموع مي. دست دادند

  .رهبران پيشين را برساند
ود بـه  ت خ ـمسئوليخداحافظي فرمانده با سرباز و سرزمين خويش، نشانگر اداي وظيفه و 

در اين شعر نماد سرباز نيز . خويش است ملتاي ه عنوان يك خادم وطن در راه دفاع از آرمان
د به مملكت و آرمـان خـويش و آگـاه از شـرايط خـود و جـور       عامه مردم است؛ مردمي متعه

ع، دلير و مؤمن كه اينان مردماني هستند شجا. ياقد از تعصب مليال و فخ دشمن، نه مردمي بي
ينشـان  د عليه هر آنچه مقابل دين و آيخود هستند تا به نبر فرمان رهبر فرهيختة به وشهمواره گ
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  . يرد، بروندگ قرار مي
العاده زيبا از رهبري  است كه تصويري فوق صيده تا اين بند پاياني، توانستهشاعر از ابتداي ق

ه آزادي سـرزمين،  انش و آزادگان عرب ارائه دهد كـه چگونـه در را  وطن هماي ه پايبند به آرمان
را تكـرار   »أخـي«شايان ذكر است كه شـاعر در ايـن قصـيده، كلمـه     «. نندك جان خود را فدا مي

 يعنـي تكـرار ايـن واژه،   ا بنشـاند؛  ه ـ كـرده و در جـان   تأكيدند تا مضمون اصلي را بيشتر ك مي
از  است تـا وطـن را  انشان وطن همخش آرزوي متحد شدن رهبران فلسطيني با همديگر و ب الهام

خارجي پاك سازند و به آزادي و رهايي از ظلم و استبداد كه  كاران داخلي ولوث وجود تجاوز
علاوه بر اين شاعر در بيـت  . )51: 2010، الحيصـة(» باغيرت است، دست يابند آرزوي هر فلسطينيِ

رف بردن ح ـكار بهروي اين كلمه و  دومو توقفي قابل ملاحظه در مصرع  »وِداعـاً «اخير با تكرار 
بدون ذكر منادا، مخاطب را در پا فراتر گذاشتن از تجسم كردن يك فرمانده و سرباز  »يا«نداي 

كـه بـا   ايي ه ـ انديشـه . اسـت  اي شاعر آزاد گذاشـته ه در ميدان نبرد و انديشيدن پيرامون دغدغه
. ود كه قابـل تأملنـد  ش ور شدن سؤالات زيادي مي شعله ي برايا مجدد به قصيده جرقه مراجعة

جهانِ اسلام بين رهبران سياسي و مردم فاصله زيادي بود؟ و چرا  گذشتة آيا در: تي چونسؤالا
كف در صف بر مانند يك فرماندة جان فلسطين به امروز رهبران سياسي ممالك عربي مخصوصاً

مقدم مقاومت و دفاع در كنار مردمشان نيستند؟ آيا فلسطين امانت بزرگي در دست رهبران بلاد 
 ـبود كه چنين در حفظ و عربي ن اسلامي كوتاهي و خيانت كردنـد؟   نگهداري اين وديعة الهي 

 كـه  چنان آن ،قدم در كنار مردم خود بودند دل و هم اگر رهبران سياسي فلسطين و بلاد عربي هم
آيـا رژيـم    بـراي از ميـان بـردن دشـمن جنگيدنـد،      فرمانده و آن سرباز دوشـادوش همـديگر  

قاومت و پايداري رهبران و مردم فلسطين و بلاد عربي از هستي ساقط صهيونيستي در مقابل م
آيـا   )مِتـَعِ الـدُّنيا... وِداعـاً وَطـنيَ الغـاليِ وِداعـاً (همه دنيا باشد كـه هسـت    منزلة بهنشده بود؟ اگر وطن 

نماد رهبـري مبـارز و    ـ  خدمت به وطن و فدا شدن در راه آن، چنين ارزشي ندارد كه فرمانده
اي خود را براي هميشـه در دنيـا جاويـدان    ه با شهادت، نام و ياد و افكار و انديشه ـ دلسوخته

  سازد؟
تـوده   ،سـرباز » يـا «همچنين بعيد نيست كه شاعر در ادامه با آهي بلند و با استفاده از كلمه 

كـه بـراي حفـظ و     هسـت بهـاتر از وطـن    آيا چيزي گـران : ويدگ ند و ميك را خطاب مي مردم



  1394تابستان .35شماره   پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي -علمي مجلة

72 

  

ما چگونه عزت و ! ديل، بايد از جان و تن گذشت؟ اي برادر واحسرتاب گوهر بيحراست از آن 
  !سربلندي روزگاران گذشته خود را پايمال هواهاي نفساني و اميال پست دنيايي كرديم؟

  

   مقاومت تا شهادت .5-3
ايستادگي منان مقاومت و ويد كه در برابر دشگ ابوريشه از شهيدي مي »بَسـمة التَّحـدّي«در قصيده 

ند، از ا پاره شدن بدن شهيد، او را محاصره كرده نان كه بعد از شكستن سلاح و پارهدشم. كند مي
 ـ امتنـاع مـي   ي او با همه توان خود از اين كارواهند كه تسليم شود، ولخ او مي د و بزرگـي و  كن

  .سدر ارد، تا اينكه سرافراز به شهادت ميد عزت خود را نگه مي
ن اشاره به نبرد نمادين حق و باطل و پيروزي خون بر شمشير با مقاومت ماجراي اين داستا

او از مقاومتش در برابـر دشـمن تـا     يخشنودو  يتخبر از رضا يدلبخند شه. و پايداري است
ه شـدن  تك تر از همه جان دادن و تكه مهمآخرين لحظه، پايبندي به مملكت و آرمان خويش و 

راستي بالاترين و ارزشمندترين موهبت الهي اسـت،   كه به شهيد جان خود را. در اين راه است
 ملـت خاري بر تـن   ند تاك هد و در راه آرمان و وطن خويش پيشكش مين در طبق اخلاص مي

  :شريفش فرو نرود
  ۶مَـن عَـلَّـمَـه کَـيـفَ يـَطـيــبُ الألـَمُ ... يـَبـسِـمُ 

  )23 :1998ابوريشه، ( 

: كنـد  مـي  معرفياي شهيد را به ما ه ويژگي جوهري از ويژگيابوريشه در اين بيت آغازين، دو 
يني و اطمينـان شـهيد نسـبت بـه     ب لبخند در اينجا رمز خوش. ل درديكي لبخند و ديگري تحم

 ـ     اقدام خود  ي و است و تحمل درد كه به رمز مسـئوليت و تحمـل دشـواري آن، بـا آگـاهي مل
  .)17: 1988دندي، ( نگرشي بشردوستانه اشاره دارد
آنهـا را   امـا ننـد،  ك پـاره مـي   اگرچه دشمنان بـدنش را پـاره  . كند شهيد همچنان مقاومت مي

لبخند پايداري اين شهيد براي ظالمـان، چـون سـلاحي    . ازدس هد و نااميدشان ميد شكست مي
  :گيرد ميور است كه آرامششان را آ رعب

ــــطَّ سِلاحُـه  ـحَـــ ــ ـــ ــ ــثَـرٌ مُـ ـــمُ عَـلـی الـثَّـری مُــبـعَ   ــــ
مُ  ــــدَّ ــوقـَه ال ــ ــــ ـــمَـــزَّقٌ يـَسـيـلُ فـَ ــدرهُ مُ ـــ ــــ ـــ   و صَـــ
ـــم ــــه و تـَشـتِ ـــــنـُ ـــعِ ـــلـــ ـــ ـــه أعــداؤه تـُ ــولـَـ ـــ ــــ ـــ   و حَـ
ــ ــه يـَستـَســلـِ ـــ ـــ ـ ــــلَّـ ـــ ــعَــ ـــ ـــي تَعذيبِــه لـَ ــنُ فــ ـــ   مُ تـُمـعِ
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ــمُ  ــرحِـ ــه أسـتَ ـــ ــــ ـــ ـــــولـِ ـــ   ۷أو يـَنـثـَنـي عَـن زَهـوهِ بـِقَـــ
  )23-24 :1998ابوريشه، (

  :خود شهيد اما
  ۸و هـو يبَسِــمُ ... و ماتَ ... بـِذُلِّ حِـقـدِهـا أزری

  )24 :1998يشه، ابور( 

اي ه ـ شهيدي هست كه ارزشتا زماني كه چنين : شاعر با سرودن اين قصيده، قصد دارد بگويد
او به كارش ايمان  .، شكستي قابل تصور نيستگاه براي رؤياي عرب اصيل را با خود دارد، هيچ

 اند و بايـد از آزادي كـه ارزشـش بـر بـزدلان     د اين سرزمين را حق خود مي دردارد و زندگي 
خود شهيد، هرگز تسليم نشده و نخواهد شد؛ چرا كه  اما. ند گرددم فروش گران آمده، بهره وطن

ود و آرزوي آنها در اينكـه شـهيد   ش ي ميرايش عباراتي تمجيدگونه تلقفحش و لعن دشمنان، ب
د؛ زيرا پيروزي شـهيد  شو به پايشان بيفتد و طلب عفو كند، نشانه پيروزي براي او محسوب مي

و دشمن غافل از آن است كه خداونـد   )53-54: 1997النعمـاني،  (همان پايداري و مقاومتش است 
خواري جـايي نـدارد و از جملـة افـراد و     كه در قاموس او به شهيد فضيلت و نعمتي بخشيده 

وَ لاَ  يحُِبُّـهُم وَ يحُِبُّونهَُ أذَِلَّةَ عَلـَى الْمُـؤمِنِينَ أَعِـزَّةَ عَلـَى الْكَـافِريِنَ يجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ ا�ِّ «خداوند گروهي است كه 
  .)۵/۵۴: مائده( »يخَاَفُونَ لَومَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضلُ ا�ِّ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّ�ُ وَاسِعٌ عَلِيم

اسـت   سرودهم 1967سوز سال  اي خانمانه را سه سال بعد از جنگابوريشه قصيده يادشده 
دشمن در اين جنگ تمـام كوشـش   . ماه ژوئن بود روزة از همه آنها جنگ شش تر كه وحشتناك

فلسطين از قـدرت و سـلاح او    ملتكار گرفت تا شايد ه خود را براي نابودي كامل فلسطين ب
شـد كـه   ك شاعر شهيدي را به تصوير مي رو ازاين. بترسند و دست از مبارزه و مقاومت بردارند

مردمـي كـه    ؛ندايشان وفاداره آرمانعهد و پيمان خود با  بهنماد تمامي مردم فلسطين است كه 
راسند و براي رسيدن به پيروزي و آزادي وطنشان از شر ه هرگز از قدرت و سلاح دشمن نمي

ين اولست كه شاعر در رو ازاينشايد . اي مختلف آماده نبرد و شهادت هستنده استبداد در ميدان
 نـد ك ـ كه افاده عموميت مي »هو«و فاعل بدون مرجع آن  »يبسم«بردن فعل كار هبيت قصيده با ب

روز  ئيل غاصب روزبـه بر اين باور است كه دامنه زور و ستم اسرا »کَيـف يَطيـبُ الألمَ «ـ و عبارت 
سـت  ب ود و تنها مقاومت هر فلسطيني است كه تمـام تـلاش دشـمن را بـه بـن     ش ر ميت گسترده

شاند و لبخند شادي را بر لبان مردمـي كـه درد و رنـج مقاومـت و پايـداري را بـه جـان        ك مي



  1394تابستان .35شماره   پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي -علمي مجلة

74 

  

بنابراين لازم است هر فلسطيني، وظيفه سربازي را كـه در ميـدان   . آورد به ارمغان ميرند، خ مي
آماده نبرد و شهادت است، به عهده گيرد و با نثار جان و مال خود براي دفاع از وطـن تـلاش   

 كه همه اين عوامل بـه نـوعي  د؛ چرادشمن نشو ...وم يفتة قدرت، دلسوزي، ترحو هرگز شكند 
   .است خواري را به دنبال دارد كه با آرمان شهيد و شهادت در تضاد

  

  گيري يجهنت. 4

ت تحت تأثير شد بهم فلسطين 1948عمر ابوريشه شاعر معاصر مقاومت سوريه، با وقوع فاجعة 
، حفـظ  طلبـي  كـه شـهادت   سـرود  ايش اشعاري راه و آرمانقرار گرفت و در دفاع از فلسطين 

شهيد نيز يكي ديگـر از موضـوعات   . اي آنان استه اپذيري از ويژگين ت ارضي و تسليمتمامي
م يعني سه سال بعد از واقعـه ننگـين   1970تا  1948آن را از فاجعة  شعري شاعر است كه وي

بنـا بـه مقتضـيات زمـان سـه نمـاد از       او . است كردهاي متفاوت ترسيم ه م به گونه1967ژوئن 
ضمير  ايي همچون حافظ وطن، فداكار، مقاوم، روشنه هد و شهدا را با ويژگيد شهيدان ارائه مي

م يعني چهار سال پـس از  1952در سال . ندك توصيف مي ...وو آگاه به مسائل روزگار و زمانه 
در شعر ابوريشه نماد يد شكست فلسطين از اسرائيل و به رسميت شناخته شدن اين دولت، شه

 دومدر برهـة  . كف فلسطيني است كه براي آزادي وطن مشتاق شـهادت هسـتند  بر جوانان جان
م به بعد كه زمان شدت فشارهاي دشمن غاصب است، ابوريشه دست به خلق 1965يعني سال 

شهيد ايـن دوره نمـاد رهبـري اسـت كـه بـا احسـاس        . زند چهرة جديدي متناسب با زمانه مي
نـد و بـرخلاف رهبـران    ك آزادي دفاع مـي  اي وطن وه ليت در كنار مردم وطنش از آرمانوئمس

اي مجد و عظمت دين، ه پيش، براي جلوگيري از تزلزل پايه مزدور كنوني و مخصوصاً دو دهة
و  ندك اليدند، تلاش ميب خود مير كشور و اجداد خود كه روزگاري در سربلندي و سرافرازي ب

م شـهيد نمـاد تمـام    1967 ، پس از شكست ژوئنسومدر دوره . سدر شهادت ميدر اين راه به 
پذيري، تسليم نشدن، افتخـار بـه   نا خاك فلسطين، سلطه ةذر همردم فلسطين است كه دفاع از ذر

مايي در برابـر دشـمن، او را از   ن ؛ زيرا شاعر درصدد است با قدرتستآنهاآرمان  ...وشهادت 
   .اي شهيد، دشمن را مأيوس كنده جلوه دادن عظمت و آرماندارد و با تعدي و تجاوز باز

ند كه شاعر در متن ك مي تأكيدانه از شهيدان در شعر ابوريشه بر اين نكته گ اين نماد سه
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جامعه حضور و بر زمانه و روزگار اشراف دارد و بدون هرگونه گرايشي به انزوا، سرخوردگي، 
روز جهان  مسئلةين تر مهمامور مختلف،  در بينيفاوتي، يأس و نااميدي، با دقت و تيزت بي

؛ زيرا باور دارد كه وطن فقط آب و خاك نيست، است كردهاسلام يعني واقعة فلسطين را رصد 
بلكه تركيبي از دين، شرافت، مجد و عظمت، استقلال و مبارزه با ظلم و ستم است و هر كجا، 

ل و انساني به خطر افتد، وطن مورد ايدئااين خصايص ... وفلسطين خواه در خواه در سوريه، 
  .است هجوم دشمن قرار گرفتهتعرض و 

  
  نوشت پي

آنگـاه كـه فريادهـاي درگلوشكسـتة مجـد و      !/ اي پرتوِ متبسـم اميـد  ! اي منتخب فداكاري و قرباني! اي سرباز -1
بخشـيدن جانـت    را طلب كرد، تو هرگـز در ) جانت(عظمت فروريخته و در حال احتضارِ ملت عرب از تو خون 

سـار   منزلة مجد و شرافت است و تو درد آن را در زير سايه چه مبارك و ميمون است زخمي كه به/ بخل نورزيدي
  !كني اهتزاز پرچم كشورت با دل و جان تحمل مي

 و بهـار از مـن زمـان بازگشـت را     روم يم./ بازداشته است ام يجوان يايام مرا از خود و از دن و خواسته روم يم -2
اسـت و سـرور    مـرا سرمسـت نكـرده    ام يجـوان  يجام زنـدگ  كه يدرحال روم يم./ دهم يپاسخش نم يول پرسد، يم

را با به شـوق آوردنـش   ) ميها گام( كبماست كه مر يگاه من و مرگ وعده انيم./ ستيعمر ن يبيدر سراش ام يجوان
بـا  ./ اسـت  نيعطـرآگ  دار شـه يمجد و عظمت ر ،يبلندهمت ،يخوشبخت ميگاه به نس وعده نيا./ رانم يآن م يبه سو
چون خون در  نيو مجد و شرافت دروغ يكيظلمت و تار نهيك كه يدرحال افتم يبه راه م ياش در شب ظلمان اشاره

  .است هافتاد انيسراسر وجودم به جر
 .ودش ايم پاسبانش ميه  ايم در آنجا برافراشته خواهد شد و نيزهه زودي پرچم به -3

 .نندك آيند و مسير را عوض نمي آنها حتماً مي! درنگ كن. خواهيم درست به هدف بزنيم مي! شليك نكنبرادرم  -4

! بـرادرم / لـرزد؟  دانم چـرا پاهـايم از درد مـي    نمي! برادرم/ است شدة زيادي افتاده ا و سروپاي قطعه اينجا دست -5
پس تو اي برادر بلند شـو  / ودش تر مي آن بزرگ ر و دهانةت ايم عميقه حس شده، تواني برايم نمانده و زخم دستم بي

اي بـرادرم  !/ اي وطـن ... خداحافظ اي سرزمين گرانبهايم، اي همه دنيا/ توانم برخيزم من هرگز نمي! و مرا رها كن
 ...اي...خداحافظ... مرگ من فرارسيد... خداحافظ

 !گونه نيكو است؟ چه كسي به او آموخت كه درد اين... زند لبخند مي -6

دشـمنان نيـز او را   / شـد ك ش، خـون فـواره مـي   ا دريـده  و از سـينه / سلاح مجاهد، شكسته بر زمين افتاده است -7
يا اينكه از غـرور و  / نند تا شايد تسليم شودك سختي او را شكنجه مي به/ ويندگ محاصره كرده، لعنت و ناسزايش مي

 .بر من رحم آوريد: عزت خود كوتاه آيد و بگويد
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 .زد كه لبخند مي او از دنيا رفت درحالي... مردش را ناچيز  كينة آنان -8
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 ۱۹۴۸من سنة  شهيشعر عمر أبي ر  في و رموزهم الثلاثة ونينيلشهداء الفلسط
  .م۱۹۶۷ یإل

  ۲سجاد بردانيا  ،∗∗∗∗۱رضا أفخمي عقدا

  الأستاذ المساعد في قسم اللّغة العربيّة و آدا±ا بجامعة يزد -۱
  الماجستير في اللّغة العربيّة و آدا±ا بجامعة يزد -۲

  الملخّص
ــ ١٩٠٨(ريشـه  إنّ عمـر أبـا. م ١٩٤٨إلی مرحلــة جديدة بعـد نکبـة فلسـطين عـام  یلفلسطيناوصل أدب المقاومة 

قســما کبــيرا مــن شــعرهم للــدفاع عــن فلســطين و  صــواخصّ شــاعر المقاومــة السُّــوري، أحــد الشــعراء الـّـذين  )م١٩٩٠
ال اعتمـادا علـی يهـدف هـذا المقـ. قضـية الشـهيد و الشـهادة ب بالغـاتحريرها من قيود الاحتلال و قد اهتموا اهتماما 

ريشـة نظـرا  أن يـدرس خصـائص الشـهداء الفلسـطينيين و رمـزيتهم عنـد الشـاعر عمـر أبي يالتحليلـ -يالمنهج الوصـف
النتــائج الحاصــلة تــدل علــی أن الشــاعر يهــتم .م  ١٩٦٧و  ١٩٤٨لفــترة حساســة للدولــة الفلســطينية ، أي عــامي 

احتقار العالم و حب الوطن  و حراسـة مجـده  ين و هتدور علی ميزات جيدة للإنسا خصائص الشهداء التي بذکر
إنــه يمثــّل الشــهداء مــن خــلال . يثــار و التضــحية و الــوعي بالقضــايا السياســية و الاجتماعيــة الراهنــة و عظمتــه و الإ

: الرمـــز الأوّل . وفقـــا لمتطلّبـــات ا�تمـــع الحاليـــة  و ذلـــکالمفـــاهيم و الخصـــال الحميـــدة هـــذه في ثلاثـــة رمـــوز مختلفـــة 
الذين جاهـدوا العـدو محـافظين علـی اسـتقلال الـوطن و ترفـرف علمـه   نو الفلسطينيالشهيد  هو الشاب أو الشباب 

الرمـــز . الشـــهيد زعـــيم ا�تمـــع و قائـــده الـــذي يتمشّـــی مـــع مواطنيـــه الفلســـطينيين في مقاتلـــة العـــدو : الرمـــز الثـــاني . 
شــفقة  تخدعــهو لامــن قدرتــه و ســلاحه أبــدا  يخــافلاالشــهيد هــو أي مــواطن فلســطيني يحــارب العــدو و :  الثالــث
  .و ترحمه و محبته  يةظاهر لالعدو ا
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